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آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت پوریا کبیری فرزند سهراب به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کلاسه 
9609983844500074 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  حیات  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در  نصراله  فرزند  کبیری  سهراب 

منحصراست به : 
1- حمیده بسیج فرزند براتعلی متولد 1347 ش ش 832 )همسر متوفی(

2- پوریا کبیری فرزند سهراب متولد 1371 ش ش 4610317567 )فرزند(
3- مهدی کبیری فرزند سهراب متولد 1378 ش ش 4610726661 )فرزند(

4- توران نیک بخت چالشتری فرزند علی متولد 1326 ش ش 64 )مادر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم 

دارد والا گواهی صادر خواهد شد.
                                                                                     رحمان آماده 
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زهرا جعفرزاده- الناز محمدی|  تازه کمر روز شکسته 
بود که صدای جیغ بلند شد؛ جیغ های زنی که هر ناله اش 
و پسرم پسرم گفتن هایش، آســمان را و هوا را خط خطی 
می کرد. چشمش از دهانه ســیاه و تنگ و تاریک معدن 
برداشته نمی شد، دوخته شده بود به آن بالا، جایی که پسر 
او را و پسرخاله حامد را و پسرعمه مجتبی و داماد اسماعیل 
و فامیل اهالی 6 ،5 روســتای اطراف را بلعیده بود، درست 
از ظهر چهار روز پیش؛ چهارشنبه، سیزدهم اردیبهشت. 
روزی که زمان نه فقط برای چند صد معدنکار »زمستان 
یورت« که برای چند  هزار روستانشین متوقف شد، درست 
از لحظه ای که خبر آمد: »معدن ریزش کرد«. آزاد شهر، از 
چهارشنبه، عزادار است و ابرهای »گلستان« در این چهار 
روز هی باریدند تا شاید کمی سیاهی دست ها و صورت های 

بازماندگان را کمرنگ کنند.
عصر جمعه، دو روز بعد از حادثه، جمعیت جلوی معدن 
زیاد است اما هنوز به پای شــب های اول و دوم نمی رسد. 
شــب های درد و انتظار و اشــکی که در چشم منتظران 
جوش می خورد. هنوز هم همین است، هنوز هم صدای 
جیغ می آید، حالا ولی کوتاه تر، کم صداتر و ناامیدتر. مردم 
دسته دســته روی تپه های نزدیک چنبره زده اند. مردم 
همان کارگران معدن اند، خانواده ها، برادرها و پسرخاله ها 
و پســرعمه ها و آن گوشــه کنارها، مادرها و خواهرها و 
همسرها. با بچه های کوچک که اگر ماموران و امدادگران، 
کمی دلشان رحم بیاید، همان جا می مانند و چشم هایشان 
به اخمی کــه روی دهانه گرد و کج معدن نشســته، گره 
می خورد. از پنجشنبه فقط یک نفر از دهانه بیرون آمده، 
آن هم مرده. فقط صدای دستگاه عجیب و بزرگی می آید 
که یک سرش داخل معدن است و یک سرش بیرون، هوا 
می خورد. صدایش تمام آن محوطه چند صد متری را پرُ 
کرده. همه نشسته اند و تماشا می کنند. مردم، امدادگران 
هلال احمر، اورژانس، ارتش، خبرنگاران، ماموران پلیس و از 
همه صبورتر، بازماندگان، با آن پیراهن های مشکی. آنها در 
سه روز پیش، در مسیر قبرستان به زمستان یورت بوده اند؛ 
رفتند، خاک کردند و برگشتند. پیراهن های سیاه، دیگر 
همرنگ صورت های و دست های دود زده شان شده، فقط 
چشمان شان سرخ اســت و هر لحظه، اشکی در آن راه باز 

می کند. سه روز است خانه نرفته اند. 
رویمان نمی شود برویم خانه

زیپ کاپشن بهاری اش را باز می کند: »نگاه کن، حتما 
نباید برادرم اینجا باشد تا سیاه بپوشم. اینها همه جوان 
بودند. همه زیر 40 ســال.« »مرتضی« عصبانی است، از 
حقوق و بیمه کارگران معدن. کارگرانی که هر کدام شان، 
بالاخره نســبتی با یکی از اهالی روستاهای »تیل آباد«، 
»سوســرا«، »وطن«، »نوده«، »فارسیان«، »قشلاق« و 
»نرگس چال« و »رامیان« دارند: »همه آشــنا هستند، 
داماد، برادر، پسرعمو، پســرخاله.« اینها را در جواب به 
سوالم می دهد که چه نســبتی با حبس شدگان معدن 
دارد. نه فقط او که همه آن 15، 10 نفری که در گوشــه 
کوه گرد شده اند، سیاه پوشند، آنها یک روز قبلش بیل ها را 
پر از خاک کردند و روی قبرها ریختند، قبرهایی که یک 
شبه برای بیش از 20 نفر از معدنکاران کنده شد: »دیروز 
سه نفر را دفن کردیم، حالا هم منتظریم بقیه را دربیاورند، 
خیلی امیدی به زنده ماندن شان نداریم.« »حسین« اینها 
را می گوید، انگار حالا بعد از ســه روز، اشک در چشمان 
سرخ اش، خشکیده: »دو تا پســرعمو، یک پسرخاله و 
یکی از برادرهایم آن داخل هســتند. بقیه هم رفیق ها 
و بچه محل هایم هســتند.« نگاهش را به گوشه سمت 
چپ، به معدنی که ســردرش هم در حال ریختن است، 
کج می کند. از ســاعت 20: 11 دقیقه چهارشنبه، اینجا 
نشسته، راننده تریلی است: »رویمان نمی شود برویم خانه. 
برویم چه بگوییم. بگوییم دست خالی آمده ایم.« رویشان 
سیاه است:  »همه اینها کارگرهای بدبخت و بیچاره بودند. 
هر کدام 13، 12سال سابقه کار در معدن داشتند.« حامد، 

به میــان حرف هایش می آید، دامــادش یکی از حبس 
شده هاست: » الان سه روز است که بی خبریم.«

 چه کسی کارگر معدن می شــود؟ کار به این 
سختی.

از جانت که بگذری، از خودت که خسته شوی، می شوی 
کارگر معدن. اینجا می آیــی باید از جانت بگذری و بدهی 

دست پیمانکار و بروی داخل.
  وضع اشتغال در این منطقه چطور است؟

صفر؛ فجیع. 80  درصد بخش چشمه ساران معدنکارند. 
معدن هایی که صاحب درست و حسابی ندارند، نه کارگران 
را بیمه درست و حســابی می کنند و نه حقوق درست و 
درمان به آنها می دهند. مسئولان هیچ کدام مال این منطقه 

نیستند، از ساری و شاهرود آمده اند.  
 ظاهرا شــرایط پرداختی هم به این کارگران 
وضع خوبی نداشته؛ می گویند 17 ماه بود که حقوق 

نگرفته بودند.
اینها فقط ســه ماه در  ســال بیمه هســتند. از چند 
  سال پیش، ســالی 4،5 ماه بیشــتر حقوق نمی گرفتند. 

 کافی بود یک جمعه را سر کار نروی
 اخراج می کردند. 

هم  قــرارداد  کارگــران   
داشتند؟

 یک مــاه به یــک مــاه. امنیت
 شغلی شان صفر است. 

همــه شــرایط معدنــکاران را 
می دانند، تمام روستانشین های دور 
و نزدیک »زمســتان یورت«. همه 
آنهایی که عصرها،  تنها یک تصویر 
از معدنکاران داشتند؛ صورت هایی 
مثل شب سیاه با چشــم هایی که 

تنها سفیدی اش می درخشد. معدنکارانی که تا قبل از ظهر 
سیزدهم اردیبهشــت ماه، هیچ کس آنها را نمی شناخت:  
»اگر این اتفاق نمی افتاد، اینهمه امکانات اینجا نمی آوردند. 
اینها را برای چه کسی آوردند؟ برای کسانی که جانشان را از 
دست دادند. نوشدارو  بعد از مرگ سهراب؟« مرد میانسال، 
بالای تپه ایستاده و بیقرار است. تازه از معدن بیرون آمده: 
»من خودم نماینده کارگران بودم، هشت سال در این معدن 
کار می کردم، اما مرا انداختند بیرون. چه کسی می خواهد 

جواب خانواده های بی سرپرست معدنکاران را بدهد.« 
 چرا  اخراج شدید؟

به ما گفتند بیایید از حقوق کارگران دفاع کنید. بعد که 
داوطلب شدیم، به ما گفتند آشوبگر؛ اخراجمان کردند.

 وضع داخل معدن چطور است؟
افتضاح؛ این گندی است که خودشان زده اند. الان رفتم 
داخل راسته معدن، 5،6 دستگاه گذاشته بودند، چرا قبلا 
این کار را نکرده بودند. سه تا از فامیل های ما مُرده اند، سه تا 

هم داخل اند. جواب اینها را چه کسی باید بدهد.
  فکر می کنید امیدی به زنده ماندن آنهایی که 

داخل معدن گرفتار شده اند، وجود دارد؟
  نــه فکر نمی کنــم، اگر هم زنــده بودنــد، الان دیگر 

زنده نیستند .
اینها را می گوید و زود می رود. خســته اســت، سه روز 
است مسیر داخل و خارج معدن را طی می کند. همه با او 
همکلامند. همه از وضع ایمنی بد معدن می گویند: »وضع 
 ایمنی معدن صفر اســت، اگر خوب بود کــه اینهمه آدم

 از بین نمی رفت«.
 امدادرسانی ها بی فایده است

پیچ جاده که تمام می شــود، انبوه جمعیت نیروهای 
امدادی در رنگ های مختلف خط کشیده اند، با چادرهای 
سفید و سبز و خودرو هایی که شانه به شانه هم ایستاده اند. 
شاید ســیصد، شــاید هم پانصد نفر جمعیت، منطقه را 
قرق کرده اند. جای ســوزن انداختن نیست. زنان، مادران 
معدنکاران، همسران شــان، نامزدهــا و خواهرها هر که 

از راه می رســد، یا به گوشــه ای هدایت می شود تا صدای 
بیقراری هایش شنیده نشود یا باید محل را ترک کند. اینجا 
فضا مردانه اســت و حضور زنان، در هر شکلی ممنوع. این 
دستور جدید است: »همه اینها اضافی هستند، کسانی که 
سری اول جانشان را از دست دادند، به خاطر حضور همین 
نیروهای اضافی بودند، تجهیزات را بــه امدادگران دادند، 
امدادگرانی که وقتی رفتند داخل معدن، نفس کم آوردند؛ 
در حالی که بچه های ما بدون ماسک تا عمق 800 متری 
رفتند و جنازه بیرون کشیدند.« محسن تا دیروز چشم به 
راه پسرخاله اش بود. پسرخاله سه دور داخل معدن رفته و 
آمده و چند نفر را نجات داده، دور آخر اما خودش هم گرفتار 

شده بود:  »امروز دفن اش کردیم.«
»اسماعیل« تازه از معدن بیرون آمده. سه روز است پی 
رفقایش را می گیرد. با کلاه ایمنی و لباس هایی که معلوم 
نیست تا قبلش چه رنگی داشــته و حالا سیاهِ سیاه است، 
کنار جمعیت حلقه زده، ایستاده و حرف می زند. او تازه از 
معدن بیرون آمده. خودش کارگر معدن رضی رامیان است: 
»ما همه بچه های یک تونل هستیم، مال یک شرکتیم. همه 
با هم رفیق هستیم.« از خبرهایی که 
درباره مقصربودن کارگرها در انفجار 
روز چهارشنبه شنیده عصبانی است.

  اطلاع دارید چند نفر داخل 
معدن گرفتارند؟

نه؛ شاید 12 نفر، شاید هم 13 نفر، 
آمار دقیق نیست. 

 آنهایی که جان شــان را از 
دست دادند، دچار گازگرفتگی 

شده بودند؟
همه دچار گازگرفتگی شده بودند. 
99 درصد جسدها سالم بود، فقط 5، 

6 نفر در کنار گازگرفتگی، به خاطر انفجار، سوخته بودند.
  وضع امدادرسانی چطور بود؟

امدادگران تــا 20 متر جلو رفتند اما نتوانســتند ادامه 
بدهند. خود کارگران معدن باید این کار را انجام دهند.

 یعنی تخصص اش را ندارند؟
هیچ ارگانی که از بیرون آمده باشد، نمی تواند کاری کند. 
فقط کارگران معدن می توانند کمک کنند. آنهایی که از 
بیرون می آیند نمی دانند کجای معدن گاز دارد، کجا باید 

بروند.
اسماعیل 33 ساله است و امسال پانزدهمین سالی است 
که در معدن کار می کند. می گوید کارگر معدن جانش کف 
دست اش است: »امیدواریم ریشه پیمانکاران زده شود، هر 
چه هست از این پیمانکاران بخش خصوصی است، به ویژه 
پیمانکاران معدن. اینها خون کارگران را می مکند، نه حقوق 

می دهند نه بیمه می کنند.«
  حقوق کارگر معدن چقدر است؟

ما خودمــان ماهــی 400، 500 هزار تومــان حقوق 
می گیریم برای هشت ساعت کار در روز. بیمه مان می کنند 
نزدیک بــه 300 هزار تومان از حقوق مــان کم می کنند. 
بیمه هم بیمه معدن نیســت، بیمه خیاطی و از این جور 

چیزهاست. بیمه معدن فرق می کند.
  نمی شود جای دیگر کار کرد؟

کجا برویم کار کنیم، اداره کار یک کار با حقوق 700 هزار 
تومان به ما بدهد، ما صبح تا شب کار می کنیم. اینجا کار 

پیدا نمی شود. 
 اهالی این روستاهای اطراف همه کارگر معدن 

هستند؟
بیشترشان هستند. آنهایی هم که نیستند جای دیگر 

کارگری می کنند یا مهاجرت کرده اند.
»سعید«، می گوید 40 نفر از رفقایش آنجا گیر کرده اند. 
آنجا، همان معدن اســت کــه 40 نفر را بلعیــد: » هادی 
برادرم بود، 37 ساله. یک بچه 4 ســاله داشت.« حالا هم 
جلوی دوربین خبرنگاران، اســم پسرخاله و همسایه اش 

را می گوید: »مجید طالبی و مهدی سوسرایی.« روستاها 
عزادارند، می گویند حداقل 50 هزار نفر، روستایی نیست که 
قربانی معدن نداشته باشــد. صدای لا اله الا الله در سه روز 

گذشته، در همه جای روستا پیچ می خورد. 
نمی شود عجله کرد

میرصادقی، مسئول تیم های واکنش سریع هلال احمر 
گلستان اســت و میان جمعیت می رود و می آید. او درباره 
حضور این حجم از نیروهای امدادی توضیح می دهد: »ما 
در این منطقه ریزش خیلی زیادی داشتیم. سازه معدن به 
هم ریخته حالا هم مشغول امدادرسانی هستیم.« خبرها 
را درباره پیشروی کُند عملیات امداد و نجات شنیده: »اگر 
بخواهیم عجله کنیم، ممکن است فاجعه دومی رخ دهد، 
الان امدادگران داخل معدن هســتند و ممکن است هر 
لحظه اتفاقی بیفتد، ما سانت به سانت مشغول هوارسانی 
و امدادرسانی هستیم، از پنجشنبه شــب، تا الان هم در 
چند شیفت مشغول هستیم، ما نمی توانیم بیشتر از یک 
تعداد، امدادگر بفرســتیم، چرا که در هوارســانی مشکل 
ایجاد می شود.« او این را هم به حرف هایش اضافه می کند 
که امدادگران، بیش  از هزار متر به داخل معدن پیشــروی 
داشــته اند: »بالای 100 نفر از نیروهای واکنش ســریع و 
تخصصی هلال احمر در این منطقه هستند، بالگرد ما هم 
از همان دقایق اول به این منطقه آمد و این اولین باری بود 
که بالگرد هلال احمر در کمتــر از 30 دقیقه، فاصله 100 

کیلومتری را طی کرد و خودش را به محل رساند.« 
 زنده بیرون آمدن معجزه است

امدادگران هم مانند بازمانده ها، گوشه گوشه آن فضای 
چند صد متری نشســته اند. با ســر و صورتی دودگرفته، 
چشم هایی سرخ و صورت هایی خسته: »الان سه روز است 

اینجا   هستیم.«
  از امدادگران کسی داخل هست؟

نه کسی نیست؛ خود معدنکاران هستند. 
  الان دقیقا مشغول به چه کاری هستند؟

دســتگاهی که داخل معدن اســت، هوا را به ســمت 
 داخل معدن هدایت می کند تا بچه های معدن اکســیژن

 داشته باشند. 
  شما خودتان امدادگر هلال احمر هستید، تا به 
حال با چنین حادثه ای مواجه بودید؟ تجربه امداد در 

معدن را داشتید؟
نه با این وســعت. امداد در داخل معدن خیلی سخت 
است، یک جاهایی باید سینه خیز رفت. انفجار منجر شده 

تا یک بخش هایی بریزد. 
  دیگر کسی زنده بیرون می آید؟

مگر این که معجزه شود.
 کارگران رنگ شیر را هم نمی دیدند

صدای موتور »مصطفی« از دل سیاه جنگل می آید. 
او سه روز است که از جلوی معدن تکان نخورده، کارگر 
معدن نیســت. اما از جزییات کار خبــر دارد: »داخل 
معدن تهویه نــدارد، در حالی  که باید هر 100 متر یک 
تهویه داشته باشد. کارگران معدن چاره ای جز این کار 
ندارند، همه زیر قسط اند، جایی ندارند بروند برای کار.«  
می گوید پدر بیشتر این کارگران معدنکار بودند و 50 سال 
پیش به کارگران معدن شیر می دادند کارگران معدن 
اینجا رنگ شیر را ندیده بودند، اما الان سه روز است که 
کامیون کامیون شیر می آورند. آن موقع کارگر خودش 
 نمی خواست بازنشسته شود، حالا کارگر اصرار می کند، 

بازنشسته اش   نمی کنند.«
آن پایین، دیگر شب بر روی جاده جنگلی، نشسته. 
پایین، آخر سرازیری است که به راه خروجی می رسد. 
پلیس جــاده خاکی ورودی معدن را بســته و ســایه 
وهم انگیز درختان را روی سرش تحمل می کند. از آن 
بالا، دهانه روشن معدن، مثل ستاره ای در آسمان تاریک 
می درخشد و جز خود معدنکاران کسی از وخامت حال 

wخبر ندارد.
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 گزارش خبرنگاران اعزامی »شهروند« از کارگران معدن »زمستان یورت« آزاد شهر 
که از هفته گذشته به  دنبال همکارانشان می گردند

روی برگشتن به خانه نداریم
  کارگران امدادگر معدن: هیچکس جز معدنچی ها نمی تواند به نجات محبوس شدگان کمک کند

  قربانیان معدن همه دچار گازگرفتگی شده بودند؛ 99 درصد جسدها سالم بود، فقط 6 ،5نفر در کنار گازگرفتگی، به خاطر انفجار، سوخته بودند
  مسئول تیم واکنش های سریع هلال احمر: امدادگران داخل معدن هستند و ممکن است هر لحظه اتفاقی بیفتد

مديرعامل جمعيت هلال احمر استان گلستان در گفت وگو با »شهروند«:  

 کارگران معدن همان لحظه اول
 بر اثر مسمومیت جان باخته اند

   آزمایش ها نشان می داد که ورودي معدن 5٨٠ پي پي ام گاز منواکسیدکربن داشت
 یعنی غلظت  گاز داخل معدن بالاي  هزار بوده است

انفجار درست در ســاعت 11 و 35 دقیقه اتفاق افتاد. تا 20دقیقه بعد هلال احمری ها 
با بالگرد امداد خودشان را به »زمســتان یورت« رسانده بودند. دلیل اصلی ریزش معدن 
چه بود؟ در لحظه انفجار چند نفر درمعدن بودند و حالا چند نفر مشغول امدادرسانی اند. 
حسین احمدي، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان از نخستین کسانی است 
که به معدن واردشده جزییاتی ازعملیات امدادرسانی به »شهروند« می گوید و اطلاعاتی 
ازشــرایط معدن پس از انفجار می دهد. او از غلظت گازها و شــرایط ســخت درمعدن 

می گوید و این که عملیات امدادرسانی به چه شکل درحال انجام است.

  امدادگران هلال احمر چه ساعتي وارد معدن زمستان یورت شدند؟
ساعت 11 و 55 دقیقه روزچهارشــنبه 13 اردیبهشت 96 به مرکز هماهنگي عملیات 

هلال احمر استان گلستان اطلاع رساني شد. 
  انفجار دقیقا چه ساعتي اتفاق افتاده است؟

انفجار باید دقیقا ســاعت 11 و 35 دقیقه اتفاق افتاده باشــد، این براساس شنیده ها و 
مشاهدات است، چون اینجا سیستم ثبت ندارد و این شنیده ها نشان مي دهد که حادثه 
دراین ساعت توسط عوامل محلي اطلاع رســاني شده است. بعد از آن، ما بلافاصله با یک 
فروند بالگرد و 15نفر تیم واکنش سریع، همراه با تشکیلات امدادي و وسایل آواربرداري 
و اکسیژن و دوقلاده سگ امدادونجات، پرواز را شــروع کردیم و ساعت 12 و 35 دقیقه 

دراین منطقه فرود کردیم.
  کلا چه تعداد امدادگر به این منطقه اعزام شدند؟ 

115نفر امدادگر و 15نفر هم فرماندهي عملیاتند، یعني 130نفر. 
  درهمان ساعات اولیه چند نفر را نجات دادید؟ 

ما توانســتیم 69نفر را نجات دهیم، تعدادي از آنها کساني بودند که قبل از انفجار قرار 
گرفته بودند، عده اي هم براي کمک رفته بودند. 

  پس یعني درلحظه انفجار حدود 1٠٠نفر داخل معدن بوده اند؟
در لحظه انفجار نه، بعدا اضافه شده اند.

   در آن لحظه چند نفر داخل بوده اند؟
حدسمان این اســت که حدود 15نفر براي کمک رفته اند و بقیه عواملي بوده اند که یا 

درحال بردن واگن ها بودند یا تعویض شیفت مي کردند یا کارهاي دیگر. 
  خوب آنها چه تعداد بودند؟

تعداد کل افراد چیزي درحدود 69نفر بود که از این تعداد به دلایل شرایط خاص پیش 
آمده، 12نفر را با یک بالگرد و یک سورت پرواز به بیمارستان ها فرستادیم و حدود 20نفر 

درمحل درمان شدند. 
  گفته مي شــود امدادگراني که درمرحله اول وارد معدن شــدند، دچار 

مسمومیت و خارج شدند. شما این موضوع را تایید مي کنید؟
شاید خود من از نخستین افرادي هستم که به معدن وارد شدم. خوب طبیعتا من هم 
دچار حالت هاي مسمومیت شــدم ولي اینطور نبود که امدادگرها بروند و با مسمومیت 
شدید برگردند یا بیمارستاني شــوند، اما طبیعي است که ما داریم درجایي کار مي کنیم 
که انباشتگي گاز منواکسیدکربن و متان وجود دارد و عادي است که افراد دچار یک سري 
عوارض بشوند، با این حال معمولا با یک اکسیژن تراپي ســاده حالشان خوب می شود. 
دراین حادثه، عوامل امدادرســاني هم که همکاران همین عزیزان هســتند، وقتی برای 
کمک رفتند، دچار مسمومیت هایي شدند؛ چون آنها امکانات ما را ندارند. تیم اولي که از 

ما وارد شد، با اکسیژن رفت، چون ما مي دانستیم آن داخل چه خبر است. 
  موضوع دیگر این است؛ کارگران معدن که درحال کمک هستند، مي گویند 
خود معدنچي ها بهتر مي توانند درمعدن فعالیت کننــد و افراد احتمالا زنده 
را نجات دهند. آنها مي گویند اگر کار امدادرســاني به آنها واگذار شــود، کار 

سریع تر پیش خواهد رفت. 
پیداست که کار معدن یک کار تخصصي اســت. این هم مشخص است که انباشتگي 
گاز متان و منواکســیدکربن باعث خفگي این عزیزان شده است. وقتي ما ورودي معدن 
را تســت کردیم، دیدیم که 580 پي پي ام گاز منواکسیدکربن وجود دارد و این یعني آن 
داخل بالاي  هزار بوده است. اگر غلظت گاز منواکســید کربن بالاي 3 باشد، فرد را خفه 

می کند، هرچند 3 با  هزار فاصله زیادي دارد. 
  پس با این حساب کارگرها همان لحظه اول فوت کرده اند. 

بله. گاز متان خاصیت انفجاري دارد، اکنون با انفجار و ریزشــي که صورت گرفته، آنها 
محبوس شده اند و طبیعي است که این کار تخصصي متخصصان معدن است. وقتی که 
ما مي خواهیم ماشیني را از زیر آوار بیرون بیاوریم، با جک این کار را می کنیم اما درمعدن 
باید با وســایل غیربرقي کار کرد. درمعدن حتي موبایل و باتري نمي توان برد، چون نباید 

وسایل همراهت خاصیت جرقه زني داشته باشد. 
  پس چرا عملیات بعد ا چند ساعت متوقف شد؟ 

به دو دلیل، یکي ریزش و محبوس شدن و یکي انباشتگي گاز متان. این معدن درنقطه 
1030متري در سه نقطه ریزش کرده است. 

  دلیل اصلي ریزش چه بوده است؟ 
موضوع مشخص این است که درمعدن انباشتگي گاز متان وجود داشته و اتفاقي افتاده 
که باعث شعله ورشدن و انفجار شده است. شاید نیاز باشد که یکي، دوماه در این باره کار 

انجام شود تا دلیل اصلي انفجار مشخص شود. 
  درحال حاضر چه تعداد امدادگر داخل معدن مشغول امدادرساني هستند؟

امدادگران هلال احمــر در امر آواربرداري کار پشــتیباني را انجام مي دهند، یعني کار 
آبرســاني و تغذیه افراد و امدادرســانی مصدومان. درحال حاضر، حدود 25نفر از افراد 
ما درمحل مستقر هســتند. گروهی 12نفره و گروهی 20نفره هم تیم متخصص معدن 
از چهار اســتان به محل اعزام شــده اند. به علاوه همکاران کارگراني که در معدن حبس 
شده اند نیز، نزدیک به 30نفر هستند. اکنون 50 تا60نفر در داخل معدن هستند و همه 
اینها درحالي است که کارکردن در داخل معدن خیلي سخت است و بعد از هر دوساعت 

باید نیم ساعت استراحت کرد.
  بعضــي ازخانواده ها و همکاران این کارگــران مي گویند که از هلال احمر 
خواســتیم به ما تجهیزات بدهند تا براي نجات کارگران وارد معدن شوند اما 

هلال احمر این اجازه را به آنها نداده است. 
به هرحــال، این تجهیزات متعلق بــه امدادگران هلال احمر اســت و طبق قانون آنها 
نمي توانند تجهیزات شان را به بقیه بدهند، چون اگر هر اتفاقي بیفتد، امدادگر باید جواب 
دهد. ما باید الان این را بررســي کنیم که چرا از قبل تهویه درســت وجود نداشته است. 
یکي ازکساني که آن داخل بوده، کپسول اکسیژن داشــته ولي بازهم از بین رفته است، 
بزرگترین سوال این است که کي رفته و چرا با وجود کپسول فوت کرده است، او چطوري 
رفته داخل؟ کپســول زمان دارد و اگر من با آن به داخل بروم، دقیقــا مي دانم کي باید 
برگردم. من 70متر اول را رفتم ولي دیدم فضا خیلي خطرناک اســت و ســریع برگشتم 
و دیگر اجازه ندادیم کسي بدون کپسول وارد شــود، چون اگر مدیریت نمي شد، 50نفر 
همان ابتدا از بین مي رفتند، روز اول همه مي خواســتند بروند داخل. خیلي ها هم همان 

اول با دعوا رفتند داخل.

یکی از امدادگران هلال احمر: 
تاکنون حادثه معدن با  این 
 وسعت در استان گلستان
  رخ نداده، امداد رسانی 

در داخل معدن خیلی سخت 
است، یک جاهایی باید 

سینه خیز رفت. انفجار منجر 
شده تا یک بخش هایی از 
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